
ـ ترويجي قرآن پژوهي دو فصلنامه علمي
 خاورشناسان

و تابستان16ش، نهمسال  108-85ش، صفحات 1393، بهار

The Qur’an from Orientalists Point of 
View 

Qur’an and Orientalists 
No.16,Spring and Summer 2014

 ديدگاه مستشرقانبررسي

∗با زينبJازدواج پيامبر اكرمدرباره

 چكيده
و رويدا هـاي متعـدد ايشـان بـوده اسـت. ازدواج ازدواجJبرانگيز در زندگي پيامبر اكرم هاي سؤالداز جمله شبهات

37هاي آن حضرت است كه داستانش به اختصار در آيه اش زيد، از ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش، همسر فرزند خوانده
و مستشـرقان فـراهم آورده اسـت. عـلاوه بـر سوره احزاب بيان گرديده كه بهانه اي براي ايراد شبهاتي از سوي معانـدان

و  شبهاتي كه در طول تاريخ، به ويژه از سوي مستشرقان، در مورد آن مطرح گرديده، در ميان عرب جاهلي نيز مورد سؤال
و پاسخ ابهام بوده است. در اين نوشتار، ضمن مراجعه به و بررسي آراء و شبهه در ايـن زمينـه، تفاسير گويي به موارد ابهام

و اسرائيلي اسـت كـه بـه دليـلِ سـهل نشان داده شده است كه بن و مايه اصليِ اين شبهات، برخي روايات جعلي انگـاري
فـريقين نيـز وارد شـده توجهي مسلمانان در تشخيص روايات سره از ناسره، از برخي متون تاريخي به منابع تفسـيري كم

 است.

، زيد بن حارثه، زينب بنت جحش، خاورشناسان.Jهاي پيامبر ازدواج،Jماسلاپيامبر قرآن، واژگان: كليد
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 مقدمه

هايي ارائـه تحليلدر اين موردو مطرح نمودهJشبهاتي پيرامون تعدد همسران پيامبر اسلام مبلغان مسيحيو مستشرقان
در داده ازو به دليلِ آگاهانهناياو از سرِ عمد آگاهانهها از اين تحليلبسياري اند. اينان و دوري فرهنگ صحيح اسلامي بـه تاريخ

و اهداف ازدواج Jبه پيامبر اسلام نارواهاييو نسبت پنداشتهرا با اهداف افراد عادي يكسانJهاي پيامبر اسلام بيراهه رفته

 اند. زده
يـك ايـن ازدواج. اسـت همسر سـابق زيـد بـن حارثـه زينب باJازدواج آن حضرتJاسلام پيامبر هاي ازدواجيكي از

و خالي از هرگونه ابهام كه، است موضوع ساده و عـرب، گوسـتاولوبون:ك.ر( مستشـرقان از برخـي ولي از آنجا ، تمـدن اسـلام
ــحد؛ 120-121: 1334 ــر،دىي ــر ولت ــلام از نظ  ;Watt, Muhammad at Medina, 330-331))62: 1374، اس

Encyclopedia of the Quran, 5/506-521; Leaman, The Quran: an Encyclopedia, 637; Lecker, 
"Zayd B. Haritha". Encyclopaedia of Islam 11/475) در تضـعيف رهگـذرو از ايـن قـراردادهياويزتدسـراآن

بـ پردازي مخصوص به ايـن ازدواج آنان با خيال. ندارنديآگاهي درستJپيامبر اكرم كه از سيرهاند كوشيدهايمان مردمي  ه كـه
و دلباختگيع«رنگ، منظور كوبيدن يك سنت باطل بود و بسان رمان» شق و داستانداده انـد بـه توانسـته سرايان آنچـه نويسان

و بال، يك تاريخ مجعول و آن را به ساحت پاكپر : 1363، فـروغ ابـديت، سـبحاني( اند دادهترين فرد جهان انسانيت نسبت داده
تاروي از اين)؛ 2/609 .مورد بررسي قرار دهيمرا آنان سخن، ضرورت دارد

 يشينهپ

:ك.ر( سـوره احـزاب38-36قرآن كريم ذيـل آيـات تفاسيربا زينب بنت جحش درJرسول اكرم حضرت مبحث ازدواج
بيانيالتب، طوسي؛22/10،نايالب جامع، طبري ؛ ابـن شـهر آشـوب، 15/425: 1408، الجنـان روض، ابوالفتـوح رازي؛ 8/342تا:،
 ـالتحر، ابن عاشور؛ 8/564: 1360،انيالب مجمع، طبرسي؛2/5، مختلفهو القرآن متشابه ريتفسـ، ابـن كثيـر؛ 21/258،ريوالتنـوري
)16/32: 1417، زاني ـالم؛ طباطبـايي،25/16،بيالغحيمفات، فخر رازي؛5/20، الدرالمنثور، سيوطي؛ 6/377: 1419،ميالعظ القرآن

وو نيز در برخي ال، ابن سعد( سيرهمنابع تاريخي به صورت پراكنـده)2/121، تاريخ كامل، ثيراابن؛6/77: 1388، بريكالطبقات
آنقرار گرفته است؛ اشاره ور فشرده موردطو به :از جملههاي مستقليّ نيز در اين باره تدوين شده است؛، كتابافزون بر

اياس، محمد سعيد بن محمد ابن : E9H2ADة ز81F، او ?MKات ا2GHI /7 >JBA0K2< زAB CD EFر?<J=>; ا89:2 7/ زواج ا012/.1
).1373(م

از با بهرهو اختصاربه لف در اين كتاب مؤ بـا زينـبJبدون ذكر مرجع به موضوع ازدواج پيـامبر احاديث اهل تسنن گيري
و مرسل پرداخته است. وي  و نقلي بررسيرا براي اثبات مطالب آورده است. همچنين مسئله احاديث ضعيف كرده را از نظر عقلي

باست.  اصش از دو سوم از شواهد اهل تسنن استفاده كرديدر اين تحقيق مؤلف و به نظرات مستشرقان لاً نپرداخته است.ه است
و المستشرقين في زواج النبي.2 مطـابع، ريـاض، عواض الالمعـي زاهر : درا9P9PQR >S<؛ بزينب بنت جحشJمع المفسرين

(ق1403، التجاريهالفرزدق  ص).127،
و مشتمل بر به كتاب نيز بر اساس روايات اهل سنت اين و نحو مستدل نوشته شده نكات تاريخي، تفسيري، شـعري، روايـي

و محدثان از جملـه هاي اهل تسنن نقل كرده است. وي ضمن طرح ديدگاه عقلي است. مؤلف فقط از ديدگاه هاي برخي مفسران
 ابن جرير طبري، نظرات مستشرقان را نيز نقد نموده است.

)با زينب بنت جحشJداستان ازدواج پيامبر اكرم(شأن نزول آيه الف)

و تكيـه سته از زنان عربيشايهمسركه خواست براي زيد بن حارثهيوقتJرسول خدا گـاه برگزيند تا در زندگي پشتيبان
(ا ينب بنت جحش را كه دخترِ عمهز، مال رساندن احساس خودكبهيبرااو باشد،  د بـنيـزيبرا،مه دختر عبدالمطلب) بوديماش



زالله برادحارثه خواستگاري كرد. اما عبدا اير و نپذكن وصلت مخالفتينب با زكرفتيرد ، به عـلاوه.ديد درآيه خواهرش به ازدواج
ايز كنب هم از قريز؛ خرسند نبود،ديآبود، درJه برده رسول خداينكه به ازدواج مردي غير از قريش ش بر حفظ نسب خـوديرا

د و وصلت با اقوام شاياصرار داشتند نميگر را و مـردJچون دستور از جانب رسول خدا اما. دانستنديسته خود و صادر شده بود
ا زن مؤمن به حكم قرآن كريم نمي و در ا، هر دو از خود ندارنديارين مورد اختيتوانند از آن سرباز زنند ندن ازدواج تن در داديبه
و زندگي مشترك را شروع كردند.

زك و همسرش زيد بن حارثه به تدرينبيانون خانواده ميبنت جحش ميپس از مدت، اماشدج از محبت لبريز ان آن ي ـرابطـه
و سرانجام تصمييگرايدو به سرد .گر گرفتنديديكازييم به جدايد

شيزيروز و در مورد جداJت از همسرش نزد رسول خداياكد بن حارثه به قصد .ردك ـاز او با آن حضرت مشـورتييآمد
اJحضرت بسياز و متأثرين واقعه زار ناراحت و به راخ،ديزيا:د فرموديشد هكـيپس از زحمات داوند متعال وسايل ازدواج تو

مي من متحمل زكيدان شدم، فراهم نمود. تو به خوبي اينب تا مدتيه شـكا.ن وصلت مخالف بوديبا و ييباكينون انتظـار صـبر
اميشتريب و دياز تو دارم بيد است خداوند سبحان بار و او را اصلايگر و دامن او را به جدا.ديح نمان تو ز همسرايياز خدا بترس

و ناسازگاري آلوده نساز.
و مرد از يكديگر در حالي اين سخنان را بر زبان ميJحضرت محمد راند كه تقدير الهي بر آن قرار گرفته است كه اين زن

و اين قانون خرافي عر و پس از مدتي زينب بنت جحش به عقد او در آيد كه كسي حق ازدواج با همسر پسرخوانده«ب جدا شوند
بيـن ترتيبد طلبيد تا شايد پيوسته با تضرع به درگاه الهي، اصلاح بين اين زوج را ميJلغو گردد. اما رسول خدا» خود را ندارد

چيچنيول، قضا رانده شود باكمميزين و فرمان خداوند متعال �Pذا خداي تعالي به رسولش وحي كـرد:ل؛د اجرا شودين نبود �� � � �
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از مى و خود را مى(عذاب) گفتى: همسرت را براى خود نگاه دار و چيزى را در دلت پنهان داشتى كـه خـدا آشـكار خدا حفظ كن!
و از مردم مى و هنگامى كه زيد نياز كننده آن است؛ آن)(خويش هراسيدى در حالى كه خدا سزاوارتر است كه از او بهراسى.  را از

بـا(در ازدواج) بـراى مؤمنـان(و محـدوديتى) او را به ازدواج تو درآورديم، تـا هـيچ تنگـى(و او را اطلاق داد،) به پايان برد(زن)
و فرمـ را از آنان به پايان بردند(خود) هايشان نباشد هنگامى كه نياز همسران پسر خوانده ان خـدا تحقـق(و آنها را طلاق دادند)؛

».استيافته 
دويرد تا از طرفك فرمان خداوند متعال را فاش نميJرسول خدا و شفاعت آن و تضرع بـيشا، با دعا ن آنهـا را اصـلاحيد

بدينما دهو از سرزنش مردم هم اكيدرستين خداوند متعال ترس داشت. آري، به خاطر و هـريا ار سادهكنيه س جـز ك ـنبود
اكJرسول خدا تقيه و و مان دروا، جرأت آمشجاعت با سرشت او درينم، خته بوديهم هـم توانست اين سنت ديرينـه عـرب را

اكش و به عمر اوكو موهوم خاتمه دهديخراف باورنيند ركبوديتيگانه شخصيه و باطل همت گماشتيعقاينكشهيه به د پوچ
بيو خرافات را .ن مردم را باطل نموديج در

ويزييسرانجام از جدا ز گذشتينب بنت جحش مدتيزد بن حارثه زمينب سـپريو عده و خداونـد متعـال نـه ازدواجيشـد
هم.را فراهم نمودJنب با رسول خدايز دليبه زين بيل ساينب همواره در و مباهات ميJر همسران رسول خداين ردكـ فخر
و حضرت محمدك و توسـطيعـاديطيازدواج شما در شـرايول،ا شده استياز جانب خداوند متعال مهJه مقدمه ازدواج من

، طبـرىريتفسـ ترجمـه : طبـري،ك.ر:تر؛ براي آگاهي بيشـ6/77: 1388، ابن سعد، الطبقات الكبري( پدرانتان صورت گرفته است

 نمونـه؛50-8/48، اMUDVار EUWةو اMUSVار =>U;؛ ميبـدي، 123-20/122: 1360،اني ـالب مجمع ترجمه؛ طبرسي، 5/1436-1437



).17/31: 1361، نمونهريتفس؛ مكارم شيرازي، 639-638،اتيآ نزول شأندر ناتيب
و مألوف ايشان را تغيير داد؛ زيـرا اعـراب در آن دوران فرزنـد و سنت ديرينه اين حادثه يكي از عقايد متعارف عرب را نقض كرد

(ناپسري) را پسر حقيقي مي و حقوق فرزندي براي او قائل بودند خوانده و تمام حكم پسر حقيقـي را در شمردند و نسب و قوانين ارث
و تصور ابطال آن هم برايشـان غيـر ممكـن بـود. ولـي رسـول مورد او رعايت مي و همين در ذهن ايشان جايگزين شده بود كردند

و آن را از بين برد.Jخدا  با دليلي آشكار، اين عادت خرافي را در هم شكست

و داستان ازدواج پيا  با زينب بنت جحشJمبر اسلامب) مستشرقان

در برخي پيرايهمتأسفانه و كتب روايي راه يافته متونهايي كه و تبليغاتي مناسبي در اختيار بعض خوراك، تفاسير  مستشـرقان
دهاي پردازين با خيالآناتاهمبلغان مسيحي قرار داد و چهره از اين رهگذر،و لباختگي دادهويژه خود، به اين ازدواج رنگ عشق

و شهوت را به سان فردي ضعيفJپيامبر اسلام ك النفس  نند.ران ترسيم
:نويسدميباره در اينين هيكلندكتر محمد حس

د تشرقانمس مسيو مبلغان مين مكJد! محمدينكنگاه: زننديح بانگ بهكه در و توحه مردم را و زهد و گذشتنيقناعت د
اياز لذا مين جهان ناچيذ دكپرست شده شهوتيمرد، خوانديز ازيه مكدن زنان اختيارش را آنيف و با ه سـه زن در خانـهكبرد

ا، داشت و به ايباز هم سه زن گرفت نكن هم نكتفا و بعد از آنها ديرد ب.گر گرفتيز سه زن نيبه گرفتن زنان ،ردك ـشوهر قناعت
ز قكنب دختر جحشيبه زيه در غ يـكهكآنيبرا؛ دل بست،د بن حارثه آزاد شده او بوديد ازدواج زي ـروز در  ـاب د بـه خانـه او ي

ز و زكنب از او استقباليگذشت آشكده بوديپوشينب لباسيرد در آن هنگام و در دل محمـدكه جمالش را ارگر كـJار ساخت
ا ب»سبحان مقلب القلوب«:ن جهت گفتيشد به ايو هنگام تيرون رفتن وينب آن را بشنيز.ردكراركن عبارت را راد آثار عشـق

خو.ديدر چشمان او بد شنيشتن بباليبر و آنچه را ز،ده بوديد پيد به فوريز.د گفتيبه پيت و اظهار داشتيش ه حاضركغمبر رفت
و از خدا بترس: بدو گفتJغمبريپ.دياست زن خود را طلاق گو زيزيول،زن خود را نگه دار  ـنب پـس از آن بـا و ي د نسـاخت

ايول،ردكياز گرفتن او خوددارJمحمد دادناچار او را طلاق آيدلش بدو مشغول بود تا شدين �P:ه نازل �� �� �� �  !�� " � #$� %� � � �� � � �
� �� � ��� � � ��� ���� � ��� �� �� � ����� �� � � �� �� �� � ��� �� �� �� � � � � �� �� �� � � ��...O/او هنگامى را كه به آن كـس كـه خـدا بـه كن)(يادو«)؛37(احزاب

و ازمى(زيد) به او نعمت داده بودى(تو نيز) نعمت داده بود و خـود را خـدا حفـظ(عـذاب) گفتى: همسرت را براى خود نگـاه دار
».كن!

ا زنيپ،ن موقعيدر و آتش عشق خود را فرو نشانيغمبر او را به پيا.ديبگرفت چ... است؟يغمبرين چه يه براكرايزيچگونه
ر،ردهكگران حراميد ميبر خود مي كند؟ چرا اين ويد خدا بر او فرستاده اطاعت نميگ وا مي سازد؟ چرا قانوني را كه رديـگ قدر زن

مهبييسراو حرم پيع بازِ تصور آن اميران هوس.آورديوجود بهياش را به عوض و مصلح م غمبران پارسا چـرا تـا گذراند؟يخاطر
شدكشود اين حد اسير عشق زينب مي اوه آزاد بگ،ديز،ه پ ي ـار در جاهلكـنيـا،ردي ـطلاقش دهد تـا او را و غمبـريت حـرام بـود

و برا ).325-320تا:، بيJمحمدةحيا حسنين هيكل،( آن را روا شمرد،اشباع هوسيمسلمانان به خاطر عشق
ميز هم دكتر محمد حسنين هيكل در اينبا مو(مستشرقان) خاورشناسان: گويد باره راننـد،ميضوع سخن هنگامي كه از اين

و آنچنان نسبت عنان خيال را از دست مي و دروغيني بر ساحت مقدس پيامبر اسلام دهند از ميJهاي شهواني بندند كـه قلـم
و ساير لامانس، واشنگتن ارونگ، درمنگهام، در گفتار موير،هاي خيال است . امثال اين تصورها كه از ساختهنگارش آن شرم دارد

ميخا و مبلغان مسيحي ديده و متأسفانه تمام آنها در نقل ورشناسان و روابط او بـا زنـانJهاي خود درباره حضرت محمد شود
).325(همان/ اند هاي خيالي بافته قصه

از اي از نسبت در اينجا تنها به نمونه مي مبلغانهاي نارواي يكي زنا واقع شد! لكـن داود در گناه، آري: ... كنيم مسيحي اشاره
و  ـ پيامبر و بزرگ است؛ چه، بين دو داستان ـ فرقي واضح الهـدي الـي ديـن، بلاغـي( داود همسر فرزنـد خـود را نگرفـت داود



بيالمصطفي ).313تا:،

ج) شبهات خاورشناسان

مسيا عده و مبلغان اوهـا ازدواجسـرJّبا نشانه گرفتن انگشت اتهام به ساحت مقدس رسول خدايحياز مستشرقان راي
م و شديعلاقه غريد جنسيل و كامه شهوتزيو ا وجو كرده جويي جست راني كيانواع شبهاتبارهنيو در در ردهرا مطرح انـد كـه

 پردازيم. ذيل به آنها مي
يگراي شبهه اول: لذت

و مسيحي در مورد ازدواج ترين شبهه شايع » گرايـي لـذت«دهند، شـبهه ارائه ميJهاي رسول خدا اي كه نويسندگان غرب
و ارضاي غريزه از كامJهاي رسول خدا شناس معروف فرانسوي، كه در مورد علت ازدواج است. مانند گوستاولوبون شرق جويي

و نوشته است:   جنسي ياد كرده
چ اكيزيتنها پيه موجب انتقاد بين زنياه سـالگجـپنه او به زنان است. با اينكه تا سـن علاق،ر شدهينظيغمبر بـه همـان

(خدينخست اين خود سنيا.رده بودكتفاكجه) شدكآشين آخر زندگين علاقه در ،ه بـه زنـان داشـتكـياو آن جنـاب علاقـه، ار
نميچگاه پوشيه دن«:ديفرماميهكرا از سخنان او استيز؛ داشتيده چياياز و ديگري بـو:ز را دوست دارميشما دو ييكي زن

ميولي، خوش (دهد نماز است آنچه كه بيش از همه قلبم را قوت و عربگوستاولوبون، ...» ).121-120: 1334، تمدن اسلام
به«:سدينو وي در ادامه مي مي محمد عايز؛ داد گرفت، اهميتي نمي سن زناني كه ،شه را كه وقتي بـه نكـاح خـود در آورديرا

را مونهيمو سنش زياد از ده سال نبود زندختر حارث و يكسال بـود،گرفتيكه به و محبـت او بـه زنـان عمرش بالغ بر پنجاه
زيه روزكچنان بود ميب،ه پسر خوانده او بودكد بن حارثهيناگهان چشمش به زن و پيلـيفتـاد نيبـد؛ دا شـد ي ـاز آن در دل او

ز،خاطر (زيشوهرش پكنب) را طلاق گفتيد بن حارثه آن زن ا.ندكغمبر با او ازدواجيه جريمسلمانان از غمين . نـدوه شـدندا ان
مكليجبرائ آ آمد، در اينيه هر روز نزد او اكفرود آوردياتيباره بكنيه سـتا بودهيمصلحته سبب ار گـريد،ردهكـوتكمـردم
نيسخن (همان). اورنديبه زبان

و نقد بررسي
مي پاسخ نسبت  گردد. هاي نارواي وي ذيل نكاتي بيان

بيمي.»نظير بيJپيغمبر«نوشته است:.1 و كمـالات پرسيم: و اسـلامي نظير در چه؟ با توجه به برشمردن اخلاق انساني
 راني؟! ير در زن دوستي به معناي شهوتنظيب: گفتينخواه، آيا تابكنيدر همJرسول خدا

(خديجه) اكتفا كـرده بـود...«نوشته است:.2 پرسـيم: پيـامبر مـي» با اينكه تا سن پنجاه سالگي به همان زن نخستين خود
و پنج سال. ازدواج كرد؟ حتماBًچند ساله بود كه با حضرت خديجهJگرامي اسلام آيـا گـوييممي جواب خواهي داد بيست

هم» محمد امين«در اين سن، جز به  و پـنج سـال بيشـترJداشته است؟ رسول اكرمشهرت ديگري با وجـودي كـه بيسـت
و پنج سالي كه حضـرت خديجـه همسـر او سال داشت، چهل كهBبا حضرت خديجه،نداشت و تمام مدت بيست ازدواج كرد

د اگـر وي پايبنـ. چند زن اختيار كردBپس از مرگ حضرت خديجه، بلكههرگز كسي را به همسري خويش انتخاب نكرد،بود
و تحول است،شهوت بود و سـاخت مـي بايد خصوصـيات اخلاقـي خـود را اظهـار،معمولاً تا سن چهل سالگي كه دوران تكامل

پذيرد كه تا پنجـاه سـالگي از هرگونـه لذايـذ هيچ عقل سليمي نميگذاشت؛ لذاميدر آن دوران از خود باقي را هاي بارزي نمونه
م و در آن سن يك شچشم بپوشد و مانند جوانان عادرتبه عوض (آن هم عشق كسي كـه زن ود ي عنان دل خود را در راه عشق

.غلام آزاد شده وي باشد) از كف بدهد
بيآ و پنج سالگيا در پكيتا پنجاه سالگيست ميامبريه ده سالش در دوره يهـا آن همـه نسـبت است، افـزون بـرهكاو در
و مشريناروا ازكسران قريش كان و قبيل وذاب و ساحر ـ بي مجنون ـ العياذ باالله ، كسي به وي نسبت و هـوس ... و غيرت ران



پكهJآن حضرتدر حالي كه عفت داده است؟ بي دنيماديشنهادهايهمه لا الـه«در راه اعتلاي كلمه مباركهي قريشويو
رد»الّا االله .زد دست

اJمنظور تطميع پيامبر اسلاممشركان قريش به ايـم بهتـرين آمـاده: آنان گفتندرا ارائه دادند.ز جمله ازدواجپيشنهادهايي
پJپيـامبر اسـلام. شرطي كه از آيين خويش دست بـردارير عرب را به عقد تو در آوريم، به دخت و ايـن يشـنهادها را رد كـرد

 نپذيرفت.
شد«نوشته است:.3 (به زنان) در سنين آخر زندگي او آشكار ن آخر زندگي يعنـي ده سـال آخـر پرسيم: سنيمي.»اين علاقه

تحكيسال اول هجرينه؛ در مدJحضرتعمر آن و پرداختن به صـلحيومت اسلامكحيم مبانكيه سرگرم و ساختن مساجد
بكتا روز رحلتيدوم هجريها سال.ل استيان قبايم حنيه (از بدر تا و چهار جنگ ، هـا ابو جهـل،انين) را ابوسفيش از هشتاد

و ابولهب وامنافقها  اند! ردهكليتحمJان بر آن حضرتيهودين
عا از زن ب،شهيها جز پيهمه و ا. ره زن هستنديوه مكدر،ن اوصافيبا و و بـاكدام زمان مـورديه زن دوسـت ي ـدام روحك ـان

كرده است؟!كينظرتان را عمل و جواندر حالي دريه دوره نشاط و همسريه به شبانكميهاوهكاش را بـا حضـرتيو مناجات
سرو فشار مشركاBجهيخد تا رده استكن خدو نياختيگريديزنده بود زنBجهيحضرت .ردكار

(پسر خوانده خود) افتـاد«نويسد:مي.4 زن زيـد بـن حارثـه.»محبت به زنان چنان بود كه روزي ناگهان چشمش به زن زيد
ا، بنت جحش)(زينب  سـال(خيتـا آن تـارJه آن حضرتكن استكممچگونه. بوده استJرمكدختر عمه حضرت رسول

ند دختر عمهي)پنجم هجر ايآ. ده باشدياش را پ دانشمند منصفيكن است تصوريا پاكرينظيبيامبرياز و انكه سرآمد زاهدان
.»بوده استيار به خاطر مصلحتكنيا«:ه حد اقل نوشته استكعالمَ است؟ خوب است

و در آن زمان كه دختري باكره بودبهاينكه مگر اين زينب قبل از . نبودJدر اختيار رسول خدا، ازدواج زيد بن حارثه در آيد
ميگر تمايلي به ازدواج با زينبا زي كرد بنت جحش داشت، از او خواستگاري مينه اينكه بعد از سيزده سال كه از ازدواج گذرد نب

و طرا و زيبايي او كاسته شدهو از رونق جواني .ل به او پيدا كندتماي، وت
و مسلمانان مخالف است مي37زيرا قرآن كريم به شهادت آيه؛ تاريخ مزبور با سند قطعي اسلام ازدواج«: گويـد سوره احزاب

و آن به با زينب بنت جحشJپيامبر اسلام منظور ابطال سنت باطل عرب بود كه كسي حق ندارد همسر پسر خوانده را بگيـرد
م و دلباختگي نه به منظور علاقه، تعال صورت گرفته استهم به فرمان خداوند در هيچ. ديگر اينكه»مندي كس ايـن مطلـب را

و، اگر گفته قرآن كريم بر خلاف حقيقت بـود. صدر اسلام تكذيب نكرده است بـه انتقـاد،و منافقـان مسـيحيان فـوراً يهوديـان
مي، برخاسته ه شـنيده نشـد، جرياني از دشمنان او كه پيوسـته در كمـين وي بودنـد در صورتي كه چنين، انداختند جنجالي به راه

 است.
و در محيط خانوادگي تقريباً با او بزرگ شده بودJزينب دختر عمه پيامبر اسلام شخصـاً او را بـرايJپيامبر اسلام. بود

و اگر زينب جمال فوق العاده و فرضاً جمال او توجـ زيد بن حارثه خواستگاري كرد ، را جلـب كـرده بـودJه حضـرت اي داشت
ازدواج با زيد بـن حارثـه نشـان گونه تمايلي براي بلكه با توجه به اينكه زينب هيچ، داشتنازدواج با او قبل از اين ماجرا مشكلي

را نمي و مخالفت خود ميص داد مي ريحاً بيان طـوري كـه وقتـي پيـامبر شود، بـهJداد همسر پيامبر اسلام كرد، كاملاً ترجيح
ميبه خواستگاري او برايJاسلام او را بـراي خـود خواسـتگاريJكرد پيـامبر اسـلام زيد رفت، خوشحال شد؛ زيرا تصور

و پيامبر اسلام36اما با نزول آيه. كند مي و امر به تسليم در برابر فرمان خداوند متعال تن به ازدواج با زيد بـن،Jسوره احزاب
.حارثه داد

Jپيـامبر از جمال زينب با خبر نباشد؟ چه جاي اين پندار باطل كهJپيامبركه است جاي اين توهمچه، با اين مقدمات

و  نتواند اقدام كند؟! تمايل ازدواج با او را داشته باشد
ميكند مراجعه ميJهنگامي كه زيد براي طلاق دادن همسرش به پيامبر اسلام و مـانع، حضرت بارها او را نصيحت كنـد



حس. استه اين خود شاهد ديگري بر نفي اين افسانه. شودمياين طلاق :نويسدميباره ين هيكل در ايننمحمد
و يازده سال پس از آن با خديجهJمحمد او زندگي ميBهفده سال پيش از بعثت و هيچ وقت به فكر نيفتـاد جـز كرد

زنكسي را در زند و گي خويش شريك سازد. در آن عصر ميت زينها حجاب نداشتند بعدها اسلام اين كار. ساختند خود را آشكار
و كسي نبود كه به زيبايي زنJمحمد، با وجود اين. را حرام كرد اBدر زندگاني خديجه ها فريفته شود ،وو پيش از ازدواج با

).318تا:بي،Jمحمدةحيا، ين هيكلنحس( اين كار از او معروف نبود
بي.5 و اخلاق آن بزرگوار و عفت و سيره آن جناب را مورد بررسي حيا گيـرد، قـرار دقيق نظير بوده است؛ اگر صفحات تاريخ

كه ملاحظه مي و در اخلاق بيJرسول خداشود و عفت همينظ در حيا و حير بوده اين و عفت ه حضـرت ك ـشان سـبب شـديا
ث بدهدJبه آن حضرتخود را شنهاد ازدواجيپBيجهخد بااريروت خود را در اختو تمام دقـت ايشان قرار دهد. اگر تاريخ را

د،مينكمطالعه  ميديباز ،شـناختند. اگـر غيـر از ايـن بـود ميJعنوان محمد امينرا بهJرسول خدا،ه در آن زمانك شوده
اكو مشرسران قريش طريان از مين ايق وارد و مين شخصيشدند مييت بزرگ را از پا در چـههرناخوانيم اين آوردند. در تاريخ

و، مجنون مانند،ردك از ذهنشان خطور مي وك ساحر ا... ذاب بين شخصيدرباره ه.ردندكانيت بزرگوار جاياما در از صفحاتييچ
ديتار ك نميدهيخ و شهوت زنJبه آن حضرتيسكه شود  داده باشد.نسبتيران بارگي

دوكودكازJحضرت محمد و، خوردگى ران سالى تا وكپا به عفتّ وىكـخ سراغ ندارديسى در تاركدامنى شهرت داشت ه
و تما شنيدر جوانى آلوده به شهوات و هرگز درباره او وكده نشدهيلات جنسى شده باشد لعَب و و گذراني خوشايه اهل لَهو باشد

عJه دشمنان حضرتكدر صورتى؛ دوستى داشته باشدا با زنان سرِي رايپافشارى داشتند تا هر و نقصى ه احتمـال بدهنـدكب
پ اJتا نسبت به رسـالت حضـرت دهند بزرگ جلوه،امبر هستيدر شـيدر مـردم آن، نـديو شـبهه نماكجـاد ولـى در دوران

.ن تهمتى به آن بزرگوار نزدنديچنJحضرت
عا،ركباسماء دختر ابو پ، شه بوديخواهر ايبه خانه حJرمكامبر و بدن الي كه جامهآمد، در امبريـپ. ده بودينما پوش هاي نازك

و فرموديخويروJكرما :ش را از او برگرداند
»XUYو و XZ= /2ر اA[و ا ـ و ه[ا اA2ّ ه[ا A`1I aMF ان cPdR e2 f9QK2ا g:PD أة إذاMK2ء ان اAKSا AF ه زن بـهك اي اسماء! همين؛

ن،ديحد بلوغ رس چيسزاور ديزيست اياز بدن او ايده شود مگر و و قسـمت مـچ بـا پـايي اشارهـنين ن دسـت فرمود به چهـره
(خودش ).159: 1373طهري، مسئله حجاب،م»
سوارJيفضل بن عباس پشت سر رسول گرام. آمدJيخدمت رسول گراميا مسئلهدنيپرسيبرايزن، nB< اm2داعدر
بيها نگاه. بوداسب  و بدليي و فضل بن عباس رد خكمتوجه شدJيرسول گرام.شدن آن زن و ره شـدهيه آن دو به هم انـد

كاش به فضل بن عباس همه توجهمسئله، توجه به جوابيزن جوان به جا زيه جواناست و باJيرسول گرام. با بودينورس
و فرموديدست خود صورت فضل بن عباس را چرخان و مرديزن«:د شيم، جوانيجوان ميترسم ايطان در »ن پـا بنهـد شـايان

).238-237،همان(
بJرسول گرامي اسلام آن آنها مصافحه نكرد؛ لذا دستور داد ظرفبايول، عت گرفتياز زنان آبي آورند، دست خـود را در

و دستور فرو هم داد زنان دست خويش را در آب فرو برد و بيبرند جريا. عت شمردين را و مفسـران مـورد اتفـاق مورخـ،انين ان
و مفسرااست،  ، ابن سـعد؛ 2/253، املكال، ابن اثير:ك.ر( اند سوره ممتحنه ذكر كرده12ذيل آيهن مورخان ضمن وقايع فتح مكه

، طبرسـي؛10/76، شـف الاسـرارك، ميبـدي؛ 19/171: 1408،و روح الجنان روض الجنان، ابوالفتوح رازي؛8/3: 1388، الطبقات
).5/526 افيكال، كليني؛9/41،انيالب مجمع

بيكدست، در همه عمرJامبر اسلاميپ عايشه گفته است: هرگز دست (گانهيزن ، بخـاريالحيصحبخاري، را لمس نكرد
عايتيدر روا).2/94 ياخلاق قرآنJاخلاق حضرت: چگونه بود؟ پاسخ دادJاسلامياخلاق رسول گرام: دنديه پرسشيهم از

).3/299تا:بيتفسير روح البيان،، بروسوي حقي؛ 746تا:بي، صحيح مسلم، مسلم(»ان خلق رسول االله القرآنك«: بود



بي توان از ابراز شگفتي خوداري كرد كه بعضي از نويسندگان غربي به روايت باره نمي متأسفانه در اين پردازانـي پايه دروغهاي
مي گزارشJار كردن شخصيت پيامبر اسلاماعتب كه به انگيزه بي به هايي را نقل عنـوان سـند تـاريخ كنند، اهميت داده، آن را
و معتبرترين سند تاريخ اسلام مـي قرآن كريم كه همگان آن را مطمئن به آياتاما كنند! اسلام بيان مي و ترين ايـن بـه شناسـند

اسفده، با صراحتكه سند  آ ت، توجهي نشان نمياين ازدواج را بيان كرده و به  كنند!ن استناد نميدهند
دن...«: نوشته است.6 چياياز د : يكيز را دوست دارميشما دو و بكآنچهيول، خوشيبويگريزن رايه ش از همـه قلـبم

م .»نماز است، دهديقوت
CIِ دq? e=A9rثٌ«كه فرموده است:Jبه طور كلي، برخي از اين روايت پيامبر اسلام t/28َ0ّ اBُč8U9wّ2و ا xِYُ اAUH12ءُ MّUy gUPةُو

Wَ ِةqUd2دن؛ من 19/ 7/ ا چياياز و نمـاز، خـوشيبـو؛ز را دوست دارميشما سه مجلسـي،(»ه نـور چشـم مـن اسـت ك ـزنـان
).76/141: 1404بحارالانوار، 

پيها اند كه ازدواج جه گرفتهينت . در پاسـخ داشـتيو شـهوانييگرا در سنين آخر زندگي، جنبه لذتJامبر اسلاميحضرت
و تحلياان بايد گفت اين نيخيبا شواهد تار،لين برداشت ـه وضع اجتمـاعكبل،ستيهمسو جزيفرهنگـي  ـشـبه  ـي بـهيره عرب

بي گونه و مي اي بود كه زن را خوار و هر گاه از تولد دختـري خبـردار مـي به دختر نداياو علاقه پنداشتند ارزش بـه، شـدند شتند
ميسو ويخوينسل دختر).58(نحل/ داشتندي زنده به گوري دختران گام بر هـاي جـاهلي نسـبت بـهربعش را قبول نداشتند

جكبل، دختر بيه هركچون در محيطي؛علاقه بودند نس زن و و خونريزي مشغول بودند س هر قدركه دائم مردم با هم به جنگ
ميك ميه و باعث ننگ آن طايفه گردند دختران اسير،ه در جنگكخوف داشتند، داشت توانست، به ديگران ظلم روا به.شوند نيز

و اينك وميه دختران به فحشا رو جهت وضع بد اقتصادي اي نداشـتند، بلكـه دختـرداري را ضـد ارزش بـه دختـر علاقـه ... آورند
ب مي و بعضاً ميشمردند اJ؛ لذا پيامبرآوردنده زنده به گور كردن دختران رو و ستم بـه زنـان،ن همهيدر برابر بـه مبـارزه ظلم
ب، خاستبر برزنده و نابخشودني پ، شمرده گوري دختران را گناهي بزرگ و در و احترام داد شـگاه خداونـد متعـاليبه زنان ارزش

و برتر بايوشكوراتينه جنس را تقوا قرار داديتقرب برد تا  ـطـرف نما طرق ممكن آن وضع ناشايسته را درJآن حضـرت.دي
كهت دادن به زنانيشخصوييزدا همين مسير تبعيض ايفرمايماست و درين دوستيد من زنان را دوست دارم دكرا و نار وستي

.دهد علاقه به نماز قرار مي
و طـرد تفكـر جـاهلي نسـ، بنابر اين و نيـز رد روايت مربوط به محبت زنان در راستاي احترام به شخصيت زنـان بت بـه زن

و ارج نهادن  اسرهبانيت و به ازدواج و لذت نبايد اين نكته را با شهوتت زن گرايي و  بارگي خلط نمود. گرايي
ميفراموش نكنيم عرب جاهلي آن مي از ناراحتي چهره، همسرش دختر زاييده،شد گاه كه با خبر و در پـي زنـده اش سياه شد

م و ميبه گور كردن دخترش بود! در آن فرهنگ آن كنـار گـودالي مـيبه،شد حيط، زن باردار، زايمانش كه نزديك رفـت وكنـار
ر.ك: 10/277: 1360، مجمـع البيـان، طبرسـي( كـرد، او را داخل گودال رها مـي اگر نوزادش دختر بود. نشست مي مكـارم؛ نيـز

).273ـ11/272: 1361، تفسير نمونه، شيرازي
و مسلمان شدJبزرگ قبيله بني تميم نيز نزد پيامبر، قيس بن عاصم گنـاه ضـرت رسـيد تـا بـارحآن روزي خـدمت. آمد

گر: عرض كرد. سبك كند.سنگيني را كه بر دوش داشت بيدر گذشته و بي وهي از پدران ما بر اثر جهل گناه خود خبري، دختران
زنـده بـه گـور كـردم! وقتـي،م شده بودده دختري را كه نصيبدواز، من نيز متأثر از آن فرهنگ جاهلي. كردند را زنده به گور مي

ولـي او را نـزد اقـوام خـود، وانمود كرد كه نوزادش مرده به دنيـا آمـده اسـت، دهمين دخترم را مخفيانه به دنيا آوردسيزهمسرم 
بي او را با خود به نقطه، پس از مدتي كه از ماجرا آگاه شدم. فرستاده بود و و اي بردم او اعتنا به خواهش و گريه زنده بـه، التماس

و در حالي كه اشك مـيJيامبر اسلامپكردم. گورش  ، مـن لايـرحم«: فرمـود، ريخـت از شنيدن اين ماجرا سخت ناراحت شد
كه؛ لايرحم و فرمـود.»شـوديبـه او رحـم نمـ، رحم نكنـد كسي ، همـان( روزِ بـدي در پـيش داري: سـپس رو بـه قـيس كـرد

).274ـ273ص



و گفتJدر چنين اوضاعي پيامبر اسلام «به زن شخصيت داد و: دختـر حسـنه. دختر تفاوتي در انسانيت نيسـت بين پسر
و پرورش بدهد؛ است : 1983، والي اللئاليع، اييابن ابي جمهور احس(»بهشت بر او واجب مي شود، هر كه سه دختر را بزرگ كند

1/254.(
ا اJي اسلامرسول گرام،نيافزون بر و رواين روايخواسته است با آكندكن به مسلمانان قبول، ات مشابهيت باييه ن اسلام

تريرهبان و نكت با مسلمانيكهكبل،ستيزنان همسو بوكد ازدواجيهم و از و هم به عبـادت خداونـدكخوش استفادهيند ند
و نماز بخواند تزكخ اسلام آمده استيتاريها در گزارش؛ زيرا متعال بپردازد و جلـب كيـه چند نفر از اصحاب به منظـور ه نفـس

جرياز تصمJپيامبرام سلمه همسر. با زنان را بر خود حرام نمودنديهمبستر، خداوند متعاليرضا و رايـم آنان با خبر شد ان
مJحضرتديرسانايشان به اطلاع  و فرموديبه و انـام آكـو ساءالنيتآياترغبون عن النساء انّ«: ان اصحابش رفت ل بالنهـار

منيفليل فمن رغب عن سنتيبالل ترا زنان خوديآي؛س و از آنانيا گفتهكرا روم، روز غـذا ايد؟ من نزد زنان مـي اعراض كرده د؟
م مي و شب را روكهر.خوابميخورم ن،گردانـديس از سنت مـن (سـتياز مـن ؛20/21: 1413،ل الشـيعهئوسـا، عـاملي حـر»

 ). 146: 1417، سنن النّبى،ىيطباطبا
مي نتيجه سخن اين است كه روايات مربوط به محبت زنان و طرد فرهنگ جـاهلي تفسـير نمـود. را توان با دو هدف ترك رهبانيت

و دوست داشتن زن، در راستاي شخصيت دادن به بانوان اسـت نـه آمده است كه زنان را دوست ميJاگر در كلام پيامبر دارم، محبت
 چيز ديگر.

پي.7 آن هاي به نامJامبردو تن از همسران و صفيه از آغاز كنيز : 1388، طبقـات، ابـن سـعد( بودنـدJحضرتجويريه
و المثاني، الضحاك، ابن ابي عاصم؛ 8/132 كه . همان)437-5/436، الاحاد و لذت جنسي از همسر رواگونه زيـنكاز،سترابطه
آزكبل، نداشتينه تنها با آنان ارتباط جنسJيامبرپ). اما31-29معارج/؛52احزاب/؛6مؤمنون/(ز روا بودين و سـپسه آنان را اد

پ.ردكازدواجدو با درخواست آنان با آن و لذتJامبر اسلامياگر هدف ن امر بـدون ازدواجيا، بودييگرا از ازدواج، رابطه جنسي
و ايرادي هم نداشت؛ بنابراين، نمي به با هدف شهوتJهاي آن حضرت توان پذيرفت كه ازدواج با آنان نيز مهيا بود و ميل راني

 بوده است.يگذران خوش
ميهگذراني انگيز خوشو گرايي اگر لذت هايش در گزينش همسر، اين ادعا را اثبات كنـد. گيري بايست جهت آن حضرت بود،

و جذّاب از جهت امور جنسي نبوددر حالي كه آن حضرت در پي  ماننـد ام مسـني حتي به خواستگاري برخـي از زنـان.زنان زيبا
و او تعجب نمود در و سال كه كسي حاضرا سلمه رفت و بـه؟رود جوان نمـي چرا پيامبر دنبال زنان نيست، با او به ازدواج ين سن

).J،1389 :399حضرت محمدزندگاني(رسولي محلاتي، كسي را فرستاده است)ام سلمه( خواستگاري او
مي به ازدواج گراييو لذت اميابي جنسيكهه با انگيزكآناني گ، آورند هاي متعدد رو . اي ديگـر اسـت ونهماهيت زندگي آنان به

و برق ظاهري زندگي و زين، آنان به زرق ميلباس و خوشگذراني رو و رفاه و زنـدگي ك ـحـاليدر،آورنـدت زنان پيـامبره سـيره
و برق زنـدگيJاسلام پيامبر. دهد خلاف اين را نشان ميJاسلام را، در برابر خواست همسران خويش در مورد زرق آنـان

و يا از حضرت كه يا همين سادهردكخيرم و به عنوان همسر پيامبر باقي بمانند و دنبال زرقJزيستي را برگزينند طلاق بگيرند
).38(ر.ك: احزاب/ بروندو برق زندگي

و خوشJهاي پيامبر اسلامازدواجاينكه كوتاه سخن لاي گونـه كـه از لابـه همـان، گـذراني بنگـريم را اگر با ديد شهواني
و تحليل با چالشنوشته اين مستشرق پيدا ميست، در تفسير كههاي جدي رو به رو چرا تا پنجاه سالگي تنهـا بـا حضـرت شويم

روندگي كرد؟ چرا در سختزBخديجه و به گفته همين نويسنده در يك سال ترين اوضاع به تعدد زوجات از، آورد آن هم پس
و بحران ميي جنگ احد كه اوضاع بس سخت وJچرا از بين قبايلي كه در دشمني با پيامبر اسلامآورد؟ بود، به چهار ازدواج رو

و مس و وفاداري با پيامبر اسلام، اما همسر گرفت، قريشلمانان معروف بودند، مانند يهود و مسلمانانJاز قبايلي كه به دوستي
زن،مانند قبايل انصار، شناخته شده بودند وهمسري نگرفت؟ چرا با  نه با دختران خوش سيما؟ يتيم دار ازدواج كرد ان بيوه



و اگر به اين د سؤالچراها ميها و پاسخ درست پيدا شود، به روشني معلوم بـهJگردد متهم كردن پيـامبر اسـلام قت شود
و لذت بي شهوت گرايي  انصافي است! پرستي

گ و دشـمني. پرست نبودهرگز شهوتJمحمد، دشمنان رغمِبه، فته توماس كارلايلبه دشـمنان او را بـه، از روي عنـاد
بيا راني متهم نموده شهوت و اين تهمت زهي از؛ 108، الإبطال، كارلايل( انصافي است ند همسـران، عاشوري لنگـرودي: به نقل
).74: 1388، پيامبر

 پسريجوو در جستJشبهه دوّم: محمد

مسيبرخ و مبلغان اسياJمحمديهال ازدواجگويند دلييميحياز مستشرقان ت كه ايشان فرزند پسر داشته باشد.ن بوده
پيكرويسندگان غربينو و تحليل كردهتلاش برا، متعدديها ازدواجرا در موردJامبر اسلاميرد .اندي پسردار شدن تفسير

ميم راديسكما و همچن: ...ديگويسون (پسرن اقوامياعراب ار رنـجيبسـ، بشـوده وارث آنهاك) سامي از نداشتن فرزند ذكوري
راتنددبريم از اين ناراحتي بـه شـدتJمحمد. دهدمي» ناقص«ميدند كه تقريباً معناينامي» ابتر«ا جايي كه چنين شخصي

بيبرا خديجه نتوانسته بود فرزندي ذكوررايز؛ برد رنج مي (اوريش كانصاريد و محمدوور، بيااللهبن عبدJش بزرگ -278تـا:،
279.(

و شهوتته لذّيضمن رد نظرJامبر اسلاميپيهمسرجان ديون پورت در خصوص چند ه ك ـدهـد راني، احتمال مـي گرايي
ميناش تعدد همسران ميا.ل به پسردار شدن استياز نميآنويسد: ...يشان پيا شـتريبJامبر اسلاميتوان در مورد تعدد زوجات

ا تيبر ايناش،ش اتخاذ نموديه در دوران اواخر زندگكرايمتعدديها زنJه محمدكردكهكين احتمال  ـاز مي و رغبـتيـن ل
پيعذر تقص، ون پورتيد( داشته باشديه پسركبوده است ).52،و قرآنJيشگاه محمدر به

و نقد بررسي
د برجان ديون پورت ازيخلاف زنيران را به شهوتJامبر اسلاميپيها ازدواج گر خاورشناسان هدف نيبارگو ، ردهكمتهم

و تلاش ايشان را براي دستي را از آنها تبرئهJحضرت ده استيوشكهكبل نيابنمايد مايـد، لـيكن ايـن به فرزنـد پسـر اعـلام
و نمي پذ ديدگاه، از حقيقت دور است در رفتيتوان آن را  قد اين سخن بايد به چند نكته اشاره كرد:نو

و مستدل تحليل كنـد، ايـن تواند . يك محقق در تحليل تاريخي نمي1 تنها با احتمال، يك حادثه را تحليل كند، بلكه بايد مستند
و ادعايي است كه هيچ شاهد صدقي بـه حمايـت ازJن ديون پورت درباره انگيزه تعدد زوجات پيامبر اسلامسخن جا تنها احتمال

 خيزد. آن بر نمي
بـا فرهنـگJبر نادرستي آن دلالت محكمي دارد. پيامبر اسـلام نه تنها اين احتمال شاهد صدقي ندارد، بلكه شواهدي.2

و تمام امكانات كوشيد تا فرهنگ بي و با تمام وجود و زنان را باطل كند؛ لذا با زنـده بـه جاهلي مبارزه كرد ارزش شمردن دختران
و تقرب به خداوند سبحان تنهاتگوري دخ را ران مبارزه كرد، به زنان شخصيت داد، در راه تعالي و تفاوت ميان آن دو معيار برتري

و بر خلاف آنان مي تقوا قرار داد راBفرزنـدان حضـرت زهـراJآن حضرتپنداشتند نسل آنان تنها از طريق پسر است، كه
و دست يگانه دخترش را مي Jبوسيد. حكمت خداوند حكيم نيز بر اين تعلق گرفت كـه نسـل آن حضـرت فرزندان خود خواند

و... . همه اين امور، شواهد گويايي اسـت كـه تنها از طريق دختر وي باشد تا بهترين دليل براي پذيرش نسل دختري باقي بماند
.ي متعدد روي نياوردها به جهت پسريابي به ازدواجJآن حضرت

و سال انتظار تولـد فرزنـد ازJدر سنين پيري به همسري پيامبرJبرخي از زنان آن حضرت.3 درآمدند كه در اين سن
كنند با مـن ازدواج كننـد در سني قرار دارم كه مردان رغبت نمي«آنان وجود نداشت؛ مانند ام سلمه كه هنگام خواستگاري گفت: 

ابن(و يك سال داشتپنجاهJبا ميمونه كه بنا به نقل ابن حجر عسقلاني، در هنگام ازدواج با آن حضرتJيا ازدواج پيامبر
).4/398: 1328، ا|}z99KR /7 >DA اDAQd2<، حجر عسقلاني



Jبودنـد. اگـر هـدف پيـامبر اسـلامJآن حضـرت، كنيزJپيش از ازدواج با آن حضرتJبرخي از زنان پيامبر.4

ك و قانوني بود؛ در حالي وJه پيامبرپسردار شدن بود، اين كار از طريق رابطه زناشويي با كنيز، ممكن، مشروع ابتدا آنان را آزاد
با هدف ديگري ازدواج كرد نه با هدف پسردارJشود كه حضرت سپس با درخواست آنان با آنها ازدواج كرد. از اينجا معلوم مي

.(كنيز) نيز مقدور بود يمين امر با ملكشدن؛ چرا كه اين 
بو در صدد جستJاگر پيامبر اسلام.5 پرداخت؟ وقتي كه با حضرتنشه اين كار در اوايل زندگيجوي فرزند پسر بود، چرا

و پنج سال زندگي مشترك داشت، چرا به جستBجهخدي و براي اين منظـور، همسـري ديگـر اختيـارو بيست جوي پسر نبود
.نكرد

مي با هدف پسردار شدن به ازدواجJاگر پيامبر اسلام.6 كه هاي متعدد رو آورده بود، از بايست در همان زماني پسـرش را
ميد  كرد. چرا اين كار را در اواخر عمر دنبال كرد؟ ست داده بود، به اين كار اقدام

Aحضرت عيسيو تجردJّپيامبر اسلام: تعدد زوجات شبهه سوم

و عزوبت به عنوان آرماني والا به خصـوص از آن جهـت كـه حضـرت عيسـي جامعه و كليسا بر تجرّد ازدواجAمسيحيت
مي ها، راهبه ورزند. راهب نكرد، تأكيد مي و كشيشان مذهب كاتوليك نذر بي ها و و كنند كه هميشه مجرد، دوشيزه همسـر بماننـد

و رهبانيت را برگزيند، بسيار ارزشـمند اسـت. از نگـاه مي و به ازدواج تن ندهد گويند: اگر انسان بتواند با غريزه جنسي مبارزه كند
و روحاني نايل گردد، از آنان كمال ان و اگر فردي بخواهد به مقامات عالي معنوي و ازدواج نكردن گره خورده است سان با عزوبت

و جمله اسقف يا پاپ شود، مي و همسري نداشته باشد. پولس رسول كـه دومـين مؤسـس جامعـه مسـيحيت بايست ازدواج نكند
مي پايه ز«گويد: گذار كليساست، و مؤمنان عيسوي را از و دوشـيزه و تفـرد زنـدگي كننـد و مرد شايسته اسـت كـه بـه تجـرد ن
).639: 1373، تاريخ جامع اديان، ناسبي(»همسر بمانند بي

ودليل، همين به Aو حضـرت عيسـيJبـين آن حضـرتJمسيحيان در طعن بر پيامبر اسلام برخي از مستشرقان

و ازدواAكه حضرت عيسي كنندميچنين مقايسه و شـما كـه در مسـائJبر خلاف پيـامبر،ج نكردمجرد زيست ل جنسـي
 شهواني افراط كرده است!

و نقد  بررسي
و.1 ازدواج نكردن با نظام خلقت سازگاري ندارد؛ لذا اسلام از آن نهي كرده است. از نظر اسلام، ازدواج نه تنهـا ضـد عزوبت

و از  و فرايندي دنياگرايانه نيست، بلكه ارزشمند است و اهميت ويژهارزش اس سازندگي ت.اي برخوردار
و رفـع برخـي ازAحضرت مسيح.2 در سه سالي كه مبعوث به رسالت بود، تنها بـراي اعـلان خبـر از ملكـوت سـماوات

شدتحريفات  .يهوديان بر بني اسرائيل فرستاده
به]1[،هرگز ازدواج نكردAحضرت عيسي، البته طبق گواهي تاريخ بلكـه، خالفت او با اين امـر نبـودم سببِاما اين هرگز

حضـرت. هاي تبليغي به نقاط مختلف جهان به او اجازه اين امـر را نـداد به اضافه اشتغال مداوم او به سفرAعمر كوتاه مسيح
و دنياچون در زماني بود كه يهودياAعيسي و طلبـي بـراي مبـارزه بـا افـزون، پرستي شده بودنـدن بيش از اندازه اهل دنيا هـا

و فرصت پيدا نكرد،ها زدگيادني و هدايت مردم پرداخت و سياحت هميشاازدواج كند. به سير اكن عامل باعث شده استيد نيـه
تشالهي امبريپ زكيدر آن زمان از .ندل خانواده سرباز

هـاي مأمور به تشكيل حكومت در سـطح گسـترده بـود، ازدواجAخلاف حضرت عيسيبرJاز آنجا كه پيامبر اسلام.3
و  .بوده است مصالحمتعدد ايشان طبق اقتضائات

و اينJپيامبر اسلام.4 و لذا تعليماتش جهاني بوده است و ازدواج نكـردن ديني جهاني داشته گونـه تعليمـات بـا عزوبـت
.سازگاري ندارد



،يا دستور الهي بوده يا مصلحتي در كـار بـوده اسـت؛ بـه همـين دليـل مبادرت به زناشويي نكردAاگر حضرت عيسي.5
اي است ولي تشخيص اين مطلب نيز بـا اگرچه كار پسنديده، نيستي واجبازدواج كردن امرعمل او را تعقيب نكردند. پيروانش

.بود الهيپيامبر به عنوانAخود حضرت عيسي
و ميفطرت مطابقت ازدواج كردن با نظام طبيعت و فساد جلوگيري در هـيچ،طـور مسـلم بـهو، كنـد دارد. از فحشا قـانوني

و كامل نيست.موضوع ازدواج با انداز ه قانون اسلام جامع

 نتيجه

و قرآن.1 و اسرائيلي بودن روايات ذيـل، روايات تفسيريو نقد ضمن بررسي، پژوهان فريقين بسياري از مفسران به برساخته
پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسـير، دياري:ك.ر(براي مطالعه بيشتر، اند با زينب تصريح كردهJاكرمربداستان ازدواج پيام

نا)، 322-315: 1383، قرآن بير،ف شحوديبرخي از جمله علي بن ين راهبانيشه اين افسانه را در يعلـ( دانديميدمشقيوحنا،
و الحـديث، ذهبي؛ 10/290، الإسلام أعداء شبهات على الرديف المفصل،الشحودفينا بن ؛21: 1405، الاسرائيليات في التفسير

).8/502، مجله لواء الاسلام،محمد ابوزهره:به نقل از
مي بدون كوچك.2 و خـوشJهاي پيامبر توان فهميد كه همسرگزيني ترين ترديد گـذراني جنبـه ارضـاي غرايـز نفسـاني
اJاگر پيامبر زيرا؛ه استنداشت در حـالي،كـرد بايد در سنين جواني به اين كار مبادرت مـيمي، رضاي غرايز نفساني بوددر پي
و پنج سالگي همسري انتخاب نكردايشان كه  دو پس از آن نيز با زني كه در گذشته دوبار شوهر كرده بود.تا سن بيست و از آن

و پانزده سال از وي بزرگ آ، تر بود فرزنداني داشت و تا ويكه خرين لحظه عمر اين همسرازدواج كرد و پنج سال با حدود بيست
و سه سالگي،بدون آنكه با زن ديگري رابطه زناشويي برقرار سازد، زندگي نمود .جز يك همسر نداشت، تا سن پنجاه

زن را نميJداستان تعدد زوجات پيغمبر.3 و شيفتگي آن حضرت نسبت به جنس زن حمل نمود توان بر آنكـهچه؛ دوستي
ك همبرنامة ازدواج آن حضرت در آغاز زندگي و چنين در پايان زندگي كه اصـولاً ازدواج بـر او حـرامه تنها به خديجه اكتفا نمود

زن، شد درآمدند كهJبرخي از زنان آن حضرت در سنين پيري به همسري رسول خدا. دوستي آن حضرت منافات دارد با بهتان
 تواند با انگيزه پسريابي باشد! تعدد زوجات وي نمي، بنابر اين؛ ود نداشتانتظار تولد فرزند از آنان وج

،به دستور خداوند سبحان با زينب بنت جحش، همسر مطلقة زيد بن حارثهJرسول خدا. بر اساسِ صراحت آيات قرآني،4
دو از جمله فوايد اين ازدواج. ازدواج كرد، خواندة خودپسر و اين است كه حرمت ازدواج بـا يكي: را باطل كردسنت جاهلي حكم

و ديگري .سنت زشت شمردن ازدواج با همسر مطلقه يك غلام آزاد شده همسر مطلقة پسرخوانده
بـه اضـافهAمسـيح حضـرت بلكه عمـر كوتـاه،هرگز به سببِ مخالفت او با امر ازدواج نبودAتجرّد حضرت عيسي.5

.اشتغال مداوم او به سفرهاي تبليغي به نقاط مختلف جهان به او اجازه اين امر را نداد
و مسلمانان مدينه كه روگرداني از حمايـت پيـامبرJرسول خدا.6 پيونـد،مطـرح نبـود در مـورد آنـانJبا قبايل انصار

يعني دشمن اصلي خود، درآورد تا بدين ترتيب داماد ابوسفيانام حبيبه را به ازدواج خودJپيامبر اكرم. زناشويي برقرار نساخت
و سـاير با خاندان بنـيJپيامبر، در نتيجه اين وصلت. از دشمني قريش نسبت به خود بكاهد، شده و هنـد زن ابوسـفيان اميـه

و خويشاوندي پيدا كرد، دشمنان خونين خود هاي مكـه يغ اسلام در خانوادهر براي تبلبسيار مؤثّيعامل، ام حبيبه؛ چه جنبة فاميلي
.بود

 نوشت پي

| وĊĊĊ XUrzQF EU2«: فرماينـد مـيAدر توصيف حضرت عيسـيAمؤمنان امير]1[ و XU1}ZR >UYزو XU2 CU~R eU2ĊĊĊ « يعنـي
فركداشتيهمسرنهAعيسي و نه فرزند فتةيه او را و اندوه او شودكيخود سازد ).160(نهج البلاغـه، خطبـهه باعث حزن

ع«:ديفرمايمAامام صادقحضرت مريسيبه حضرت شديبن نمكم گفته چـهيبـرا:؟ آن حضرت گفـتينكيه چرا ازدواج



شدكازدواج شوفرزندتا: نم؟ گفته چه: گفت.يدار و فرزند مكاولاد هميما، اگر زنده بمانند؟نندكيار و اگر و منشأ فتنه هستند ه
م، رنديبم و اندوه لا، صدوقخيش( شونديباعث حزن ).3/558: 1413،هيحضر الفقيمن
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